
  تهران. ستاره

  "پائول  سرژ"
  داستانی به مناسبت روز کارگر

 
از  و عکس را پديا حوادث، آمار و ارقام تاريخی را از سايت ويکی: توضيح

در واقع ديدن آن تصوير، در من انگيزه نوشتن اين  .بوک برداشتم روی فيس
   تهران. ستاره  با سپاس از گذارنده تصوير .داستان را ايجاد نمود

   
گذارند و از ثمره و نتيجه  ، حق زحمتکشان را در جيب خود می داران مايهسر 

گويند  اينرا می. کنند که ثمره و نتيجه کار خودشان نيست کاری استفاده می
  ميلادی و بعد از آن  ١٨٨۶اوايل سال       !استثمار

  

  
   



   ه فامگل سرخ، بر بستر ابريشم، سرفرازانه ايستاده بود و بر تار و پود نقر شاخه
اما هرچه که بود، ... زيبا بود! ... کرد، بی هيچ خميدگی در ساقه آن تبسم می

  .طرح من نبود
  

و تنها فرزند او محسوب   "ردرُزمستر ريموند "دختر " ردرُزستی "من 
قرار بود با ازدواج من و  شدم، تنها وارث اينهمه ثروت بی حد و حصر که می

  .اين ثروت ده چندان شود مارتين
  
ترين  ررونقپُ داران و زمينداران و صاحب رتين، يکی از بزرگترين سرمايهما

بزودی  سازی ايالت متحده بود که بر اساس تصميم پدرم های کشتی کارخانه
که در  خاطر اشتباه فاحشیه شد و من اينک ب مراسم نامزدی ما برگزار می
بودم که  ام صورت گرفته بود بسيار نگران شده طراحی پارچه لباس نامزدی

  .مبادا جشن نامزديمان به تعويق بيفتد
  

معاون کارخانه مرا . ساعتی بعد همراه با مباشر پدرم در دفتر کارخانه بودم
شتباه در متقاعد کرد که تا دو روز ديگر، طرح مورد سفارشم بدون هيچگونه ا

سمت راست ه ای خميده که ب بافت، بر اساس نقشه اصلی گل رز قرمز با ساقه
او توضيح داد که تغيير در طرح . گردد تحويل می ست، بافته و آمادها  يلمتما

دستور دادم که  .ائول مسئول بخش مربوطه بوده استاوليه بر اساس نظر خانم پ
رای اين اعمال نظر و تحميل ای ب زهخانم پائول را احضار کنند تا ببينم چه انگي

  .اش داشته است سليقه
  

روبروی من " ميس تاتيانا پائول"ه عبارتی ديگر ، خانم پائول يا بکمی بعد
طرفش رفتم تا با تندی مورد مذمت ه ب. هم سن و سال خودم بود. ايستاده بود
تزيين هايی از ياقوت  حين، کيف دستی کوچکم که با دانه در همين. قرارش دهم

خم شود و   منتظر بودم که تاتيانا. به زمين افتاد شده بود، درست جلوی پای او
رفتارش بسيار  از اين. اما او اينکار را نکرد. کيفم را برداشته و به من دهد

، کيفم را از کف زمين برداشت ای نگذشت که معاون کارخانه ثانيه. ناراحت شدم
  .به دستم داد زدود و با تعطيمی بلندبالا  و با پشت دست آنرا مثلا از گرد و خاک

  
خواست بر سر  دلم می .ره رفتمه طرف پنجکيف را روی صندلی گذاشتم و ب

 ميس تاتيانا: "ی ملايم پرسيدم کهلحن  با. منصرف شدم  يانا فرياد بزنم اماتات
ام است اما امروز ديدم  ش داده بودم جهت لباس جشن نامزدیای که سفار پارچه



کند و اين تغيير بنا به سليقه شما  که طرح آن با نقشی که ارائه داده بودم فرق می
، سپس به او خيره "هيد که چرا طرح مرا تغيير داديد؟توضيح د ده، لطفاَاعمال ش

  .دهد شدم تا ببينم چه پاسخی می
  

معنا بود ر، گرم و پُه قدری عميقنگاهش ب. تاتيانا با آرامش به چشمهايم نگاه کرد
 حالا ايرادی ندارد اما لطفاَ! خب: "ندم و فوری ادامه دادم کهکه منتظر پاسخ نما

جشن . پياده و پارچه را سريع آماده کنيد اشتباه نکنيد و نقشه را عيناَ بار اين
  !"نبايد به عقب بيفتد  نامزدی من

  
*********************************************  

  
، آماده امزدی با همان طرح گل سرخ و ساقه خميدهلباس ن دو روز بعد، پارچه

ای شيک به من تحويل  در جعبه لفافی از زرورق و روبان آنرا در. شده بود
 و پدرم نيز پارچه را پسنديدند و پدرم که يک مسيحی معتقد نامزدم مارتين. دادند

 ا به منزل دعوت نمود تا بر پارچه، برای تبرک شدن پارچه، کشيش رستا
  .جشن نامزدی صليب بکشد و دعای خوشبختی بخواند

  
سوار بر  هر هفته تقريباَ و دات دوست داشتنی من بوسوارکاری يکی از تفريح

و هر بار که به اين . دمگذران ساعاتی را در دل طبيعت می" جسيکا"اسب زييايم 
صداهايی از دور شنيده بردم اما آنروز سرو آمدم از آرامش آن لذت می منطقه می

البته شنيده بودم که يک معدن در همين . دانستم مربوط به چيست شد که نمی می
برداری قرار گرفته و تعدادی کارگر  رد که مدتيست مورد بهرها وجود دانزديکيه

  .در آن سرگرم کار هستند
  

و  ا رم کردبه وحشت انداخت و جسيک يکباره صدايی مهيب هم من و هم اسبم را
خلاف بر چقدر خوشحال بودم که. بر زمين پرتاب کند چيزی نمانده بود مرا

بلکه همچون . اسب ننشسته بودمطرفه بر روی  عادت اغلب دختران و بانوان يک
  .آقايان هر دو پا را در دو سوی اسب و پايم بر رکاب بود

  
دانستم که هرچه هست، مربوط به  می. از دور دود سياهرنگی به هوا خاسته بود

چندين کارگر سريع به . اندکی نگذشت که به محل انفجار رسيدم. معدن است
معدن سرگرم انتقال سنگهای  دهانه رفتند و تعدادی هم در سو می سو و آن اين

  .تا راه را برای ورود به داخل آن باز کنند  بزرگی بودند



  
از . هيچکس ناراحت يا نگران نبود. هايشان نگاه کردم نزديکتر که شدم به چهره

در همين فکرها . می نشده استختم که اتفاق بدی نيفتاده و کسی زروی دانس همين
  يک خانم جوان با سبدی در دست و لبخندی بر لبمتوجه شدم  بودم که يکباره

  .دو سه تا از معدنچيان سرگرم گفتگوست  با
  

به چند . سو هدايت کردم به آن انم بسيار خوشحال شدم و جسيکا رابا ديدن آن خ
يعنی همان . نا استقدمی آنها که رسيدم، تازه متوجه شدم که آن خانم همان تاتيا

يار بس. من تغييراتی داده بود پدرم که در طرح پارچهبافی  کارگر کارخانه پارچه
ه سويم داشت ب چون تاتيانا. خواستم برگردم، اما دير شده بود تعجب کردم و می

نزديکم که . آمد و همچنان لبخند گرمش بر لب و نگاهش گيرا و صميمانه بود می
دم و من نيز لبخند ز. رسيد سلام کرد و دستی با نوازش بر گردن جسيکا کشيد

: طرفم گرفت و گفته تاتيانا سبدی که در دست داشت را ب. سلامش را پاسخ دادم
  ميوه ميل داريد؟

  
  "!يکی از آنها را به جسيکا بده لطفاُ: "من نگاهی به سبد کردم و گفتم که

  .تاتيانا خنديد و يک سيب به جسيکا داد
  

رسيد  نظر میه صدای چند کارگر که بز گفتگوی ما آغاز نشده بود که سروهنو
: زد که يکی از کارگران فرياد می. خيلی هم عصبانی هستند، توجهم را جلب کرد

 اربرای ما ناگو  اين شرايط تحمل ادامه! ک اقدام اساسی کنيمبايد ي! آقای پائول
شويم و  و بزودی صاحب فرزند جديدی می است ماهه پا ب همسرم .ستا

چند نفر ديگر . قوقمان بسيار ناچيزستشود و حال آنکه ح هايمان بيشتر می هزينه
بود و من   درهم و برهم گفتگوها  گفتند اما نيز در تاييد حرفهای او چيزهايی می

چيست؟ ماجرا : "با تعجب از تاتيانا سوال کردم. شدم موضوع چيست متوجه نمی
، ميس نه دعوا نشده: "تاتيانا خنديد و گفت  "ست؟ دعوا شده؟ا اينجا چه خبر

از ". ندارداينها از شرايط کاری خود ناراضی هستند و تازگی ! يزعز ردرُز
او باز با همان تبسم به سبد ميوه  "کنی؟ تو اينجا چکار می: "تاتيانا پرسيدم که

و کارگران عصرانه " سرژ پائول"برای ! ينيد کهب می: "اشاره کرد و گفت
منزل ما همين . دمخواهم به خانه برگر حالا هم می: "سپس اضافه کرد." ام آورده

  ".بياييد  ما ه صرف يک قهوه به خانهاگر مايل باشيد ب. نزديکيهاست
  

 ه محض رسيدن به خانهب. طرف منزلش رفتيمه پيشنهادش را پذيرفتم و با هم ب



های کنار ايوان بست و سپس  يانا دهانه اسب را گرفت و افسار را به نردهاو، تات
  .مرا به درون خانه دعوت نمود

  
استه شده داد و بسيار ساده و در عين حال زيبا آر اش بوی گل می ی خانهفضا
   و من نيز سرگرم برانداز کردن. قهوه به آشپزخانه رفت تاتيانا برای تهيه. بود

، يک يک دراور بزرگ. ندلی و دو تا ميزچندتا ص .ارها بودملوازم خانه و ديو
چند گلدان گل و يک  ،شد در ميانش يک شمع سرخ ديده می آباژور عتيقه که
بالای   روی ديوار هم. چه کسی است توانستم حدس بزنم مجسمه مجسمه که نمی

شومينه يک تفنگ شکاری قديمی نصب شده بود و کمی آنطرفتر تابلويی از يک 
 آن چهره. مرد در کنارش ايستاده بود زن و مرد که زن روی صندلی نشسته و

  .زن شباهت زيادی به تاتيانا داشت
  
ظرف قهوه و شيرينی  از آشپزخانه وارد سالن شده بود، اتيانا که در همين لحظهت

به تابلو نگاه . گويا فکر مرا هم خوانده بود. را روی ميز گذاشت و شير و شکر
آنها از دنيا . اين عکس والدين من است! عزيز ردرُزس ستی مي: "و گفتکرد 

  ".ادر درد بزرگيستفقدان م. رفتند و من و برادرم را تنها گذاشتند
  

الگی از ، درست در چهار سمن نيز مادرم را در کودکی. دانستم چه بگويم نمی
ه قدری با کمک چندين پرستار و پيشخدمت و معلم ب اما پدرم. دست داده بودم

البته پدرم . ام را پر کرده بود که زياد کمبود مادر را احساس نکرده بودم زندگی
بودم که در هر رگز بعد از او ازدواج نکرد، اما بيخبر نبه مادرم وفادار ماند و ه

  !ای دارد شهر و ديار معشوقه
  

بعد نگاهی به ". من نيز در کودکی مادرم را از دست دادم: "به تاتيانا گفتم
اين شيرينها را خودت : "گذاشته بود انداخته و پرسيدم هايی که روی ميز شيرينی

  "ای؟ درست کرده
  

 آيا نمونه! ردرُزميس ستی : "سپس با ترديد از من پرسيد که ،"بله: "تاتيانا گفت
  "خواستيد؟ دوم طرح پارچه را پسنديد؟ آيا درست همان چيزی بود که می

  
حال حاضر هم آنرا به خياط  در. خواستم همانی بود که می. بله: "من گفتم
  ".ديگر لباس نامزدی آماده خواهدشد ام و تا چند هفته سپرده

  



بابت بار : "ريخت، گفت که اش شير می حاليکه داشت داخل فنجان قهوها درتاتيان
خميده  ظر من ساقهنه خواهم، اما ب اول اگر ناراحت شديد متاسفم و معذرت می

  !"آنهم گل سرخی به آن زيبايی .زياد جالب نيست
  

  .من پاسخی ندادم
  

و و از ا فنجان قهوه را برداشتم. خاست از فنجان قهوه عطر خوشی برمی
شروع کرد از پدر و هم  تاتيانا. اش برايم بگويد خواهش کردم تا از زندگی

تاتيانا  .است دهو اينکه بعد از فوت والدين با برادرش زندگی کر .مادرش گفتن
 ستی برادرش توانسته بود در زمينهها و از اينکه تحت سرپر همينطور از گذشته

اشتغال در کارخانه نساجی و از   از .گفت ادبيات مطالعاتی داشته باشد سخن می
با اندکی اندوه،  کرد و من ها و خاطراتش تعريف می ها و رنج بسياری تجربه

نظر ه تجربه بکه همچون خانم ميانسالی با  جوانزندگی اين دختر بسيار 
  .کشيدم رسيد را در ذهنم به تصوير می می

  
کرد و صحبتهايش وقتی  ها صحبت می قيقه تاتيانا بدون وقفه از گذشتهد ٣٠حدود 

تاتيانا از جابرخاست . گوش رسيده ب  صدای دو مرد  قطع شد که از بيرونِ  خانه
  .و از پنجره نگاهی کرد و باز همان لبخند زيبا بر لبش نشست

  
در همين لحظه درب گشوده شد . آمدند" لئون"و " سرژ: "رو به من کرد و گفت

ساعتی پيش اين مرد برنزه . ندد شدو دو مرد يکی برنزه و ديگری بلوند وار
تاتيانا مرد برنزه که چشمها و . ديده بودم سوخته را در معدن، کنار تاتيانا آفتاب

موهای تيره و هيکلی ورزيده داشت را بوسيد و به هر دوی آنها خسته نباشيد 
  .سپس مرا به آنها معرفی کرد. گفت

  !ايشان ميس ستی هستند -
  

ايشان ! ميس ستی عزيز: "شاره کرد و به من گفتبرنزه ا سپس ابتدا به مرد
  ".سرژ پائول هستند

  
  ."باشند ايشان هم لئون ماکس می: "بعد مرد بلوند را معرفی کرد

  
با هر دوی آنها دست دادم و سپس به تبعيت از تاتيانا به هردويشان خسته نباشيد 

  .گفتم



  
نگامی که مرا معرفی آمد، تاتيانا ه ه نظرم کمی عجيب میاينگونه معرفی کردن ب

حال آنکه نام . کرد فقط نام کوچکم را عنوان داشت و نه نام خانوادگيم را
اری ثروت و مکنت پدرم، در سطح بسي ه واسطهب "ردرُز"ی خانوادگی من يعن

حالی بود که  اين در. شناختند اغلب مردم ما را می از ايالات متحده مشهور بود و
چند موفق نشدم  هر. نام کامل به من معرفی نمودبا   سرژ پائول و لئون ماکس را

  .بفهمم که سرژ پائول برادر اوست يا همسرش
  

تاتيانا هم . ت سالن رفتندسرژ پائول و لئون ماکس به اتاق ديگری در مجاور
در  آب و خوراکی بگذارم تا اجازه دهيد برای اسبتان کمی! ستیميس " گفت که

  ".ه نباشدو تشن راه بازگشتتان به خانه گرسنه
  

  .سپس از خانه خارج شد
  

صحبتهايشان برايم . توانستم بشنوم از اتاق بغلی صحبتهای آن دو مرد را می
  .عجيب بود

  
ها  تصابات و اعتراض کارگران کارخانه، اعيکی از آنها در مورد استراليا

  :گفت که می او. کرد صحبت می
در  .است ثمر رسيدهه در استراليا اعتراضات و اعتصابات تا حدود زيادی ب"

اض به گماردن اعتراض به شرايط وخيم کارگران در کارخانجات، در اعتر
بعضاَ زير  تحت شرايطی آزاردهنده و فرسا و طاقتسنگين  زندانيان به کارهای

آنها را دچار بيماريهای  کتک و شکنجه و تغذيه بد و بهداشت نامناسب که
ند و در کاهش ساعات کاری و ا و حتی تعداد زيادی نيز جان سپردهسخت نموده 

البته . اند در روز آنها بسيار موفق عمل کردهرساندن آن به هشت ساعت کار 
کارگران در اينجا و بسياری جاهای ديگر همچون آلمان   در حال حاضر اوضاع

شرايط کارگران در کارخانه ها بسيار دردآور و . و انگليس همانند هم است
ستانداردهای ايمنی بسيار پايين و حقوق کاری ساعت کاری بالا، ا. سخت است
 ايد زمينهب. کشند ن حال که کودکان را هم به کار میدرعي. بسيار ناچيز

شود جهشی  البته نمی. اعتراضات گسترده را فراهم نمود و مبارزه را شکل داد
ها و معادن  بايد تمام کارگران ديگر کارخانه .مبارزه يک ارگان است. عمل کرد
شود  تحولات را می. هماهنگ کرد، بايد در فکر ايجاد تحولات اساسی بود را نيز

انقلاب ناميد و از آنجايی که هدف هر انقلاب، به حرکت درآوردن عنصر 



ها و شهرها و ايالات  ش کرد که کارگران را در کارخانهاجتماعی است بايد تلا
طالبات خواستهای طبقاتی را مشخص کرد و م. هم پيوند داده مختلف، ب

در اعتصابات هماهنگ نمود، حتی همگام با  مشترک را جويا شد و همه را
بينيم که اين  ، که طبقاتی است و ما میمانديگر طبقات مانند اعتصابات معل

اعتصابات . يستندبخش نيز دارای هيچگونه حمايت و امنيت و تضمين شغلی ن
د کارگران با کارگران طبقاتی است، منظورم اينست که اتحا کارگری که مشخصاَ

ايجاد ارتباط و انسجام بين . فکری يا همان کارگران يقه سفيد را بايد دنبال کرد
. ا در رسيدن به شرايط کار و زندگی بهتر کمک کندتواند ما ر طبقاتست که می

و زمينداران، اين   داران کارخانه. هستند" مردم"تنها نيروی آفريننده 
به دعوا و کشمکش  ستا رقابت با هم حتی ممکنرتگر، در داران غا سرمايه

فقط نيروی مردم است . بپردازند اما در اساس کار با هم يکسان و متحد هستند
  .تواند آنها را غافلگير کرده و به عقب بزند که می

مانند و  ای، بيفايده است و معترضان تنها می اعتراضات فردی و درون کارخانه
بينيم که هيچ  ريخ اعتقاد داشته باشيم آنگاه میاگر به تا. رسند به نتيجه نمی

ما چرا معترضان ا. شود نمی ژی و پايگاه طبقاتی پيروزوای بدون ايدئول مبارزه
اين اسّ و اساس ماندگاری قوانين . اين سوال را بايد پاسخ داد تنها هستند؟
ای  در هيچ مرحله: ستا هستند؟ جواب اينچرا مبارزان تنها . ظالمانه است

به بيان ديگر، عنصر اجتماعی . عجين نشده زه با عناصر اجتماعی ديگرمبار
موتور کوچک است که موتور بزرگ . مفهوم واقعی وارد مبارزه نشده استه ب

کند اما قادر به حرکت دادن  ، موتور کوچک خوب کار میآورد ه حرکت درمیرا ب
. اعی استورود عنصر اجتم شرط لازم و کافی در پيروزی. موتور بزرگ نيست

همين دليل تمام هدفشان ه دانند، ب را می داران هم اين دارها و سرمايه کارخانه
  ".بورژوازی قه متوسط است يا همان خردهدر از بين بردن و سرکوب طب

  
  :ديگر نيز در تاييد حرفهای او گفت  مرد

دوزی و توليد  لباس با چند تن از دوستان در کارخانه ، متاسفانه طی گفتگوبله"
ها نيز در شرايط  متوجه شدم که کارگران آن کارخانهماشين آلات صنعتی 

از  حالش بهتر بود اما. يدمبرند، توماس را هم امروز د سر میه اسفباری ب
اينکه وی انگشتانش قطع  خاطره صاحب کارخانه ب. است کارخانه اخراج شده

متی از بدون پرداخت هيچگونه غرا ه و ديگر قادر به کار نيست او راشد
اين بزرگترين جنايت در حق او بوده چون توماس . کارخانه بيرون کرده است

انگشتانش را در زير دستگاه همان کارخانه از دست داده و دليلش خرابی 
در در  هبيچاره همسرش درب. است دستگاه و از جا در رفتن قطعات بوده



تامين کند، جای توماس بتواند هزينهء زندگی را ه جستجوی کار است تا ب
داران را بايد به محکمه  توجهی کارخانه شتن حداقل استاندارد امنيتی و بیندا

  ".آنها حق ندارند با کارگران چنين رفتاری داشته باشند. کشيد
  

مرد اولی که حال متوجه شدم همان سرژ پائول است، دوباره شروع به صحبت 
  :کرد

ست  ا بری، دزدی و غارتی بکشی، سودآوری، جي اينها همه بهره! لئون عزيز"
ان اعم از صاحبان معدن و دار سرمايه. شود که نسبت به جامعه انجام می

داران و زمينداران بزرگ، همه و همه حق زحمتکشان را در جيب خود  کارخانه
کار  کنند که ثمره و نتيجه کاری استفاده می گذارند و از ثمره و نتيجه می

  ."تثمارگويند اس را می اين. خودشان نيست
  

برايم بسيار  اين حرفها .زده و متاثر شده بودم بسيار شگفت  ،از صحبتهای آنها
در همين لحظه تاتيانا در را . شدم هم متوجه منظورشان نمی تازگی داشت و دقيقاَ

من با ديدن او از جا بلند شدم و ضمن تشکر از او و . گشود و وارد خانه شد
اش قصد خود را برای بازگشت به  انانهزاری از پذيرايی گرم و مهربسپاسگ

اش ابراز خوشحالی و  تاتيانا نيز از حضور من در خانه .منزل اعلام نمودم
قصد رفتن   ميس ستی: "و مرد را صدا زد و گفت کهسپس آن د. تشکر کرد

  ".دارند
  

سرژ پائول و لئون ماکس از اتاق خارج شدند و لئون به من پيشنهاد کرد که چون 
  .تواند مرا همراهی کند رود اگر مايل باشم می تاريکی می هوا رو به

  
آنها  سپس از هر سه. نهادش را نپذيرفتممن از وی تشکر نموده ولی پيش

  .خداحافظی کرده، سوار بر اسب به طرف خانه تاختم
  

سرژ پائول و  ر معدن ديده و شنيده و به حرفهایآنچه د  شب، هنگام خواب به
به ساعات . به وضعيت دشوار زندگی و کار کارگران. کردم لئون ماکس فکر می

، از همه مهمتر در ذهن من کار و نداشتن ايمنی و حقوق اندک طولانی
دارها کودکان را نيز به کار وادارند و در ازای کارهای  ارخانهگنجيد که ک نمی

  .دشوار حقوق ناچيزی پرداخت نمايند
  



طور ه م و حال که از نزديک و بهيچگاه از اين زاويه با مردم در تماس نبود
ه شده بودم قادر نبودم آنها را با مشکلاتشان ب  ملموس با زندگی کارگران آشنا

توانستم بفهمم که چرا دولت و کارخانه دارها به وضعيت  نمی. فراموشی بسپارم
مورد  خودم قول دادم که فردا از پدرم در اينه ب. کنند کارگران رسيدگی نمی

با  کردم از طرف ديگر احساس می. ارم بسيار مشوش شده بودافک. سوال کنم
دانستم سرژ پائول همسر تاتياناست و  البته نمی. سرژ پائول پيوندی ناشناخته دارم

. کرد با خودم گفتم که ايکاش تاتيانا بيشتر آن دو مرد را معرفی می. يا برادرش
آن نگاهها و صدای سوخته و جذاب سرژ پائول با  ه هرحال با ياد چهره آفتابب

  .خواب رفتمه گرمش، ب
  

*********************************************  
  

لباسی بسيار . لباس نامزدی من آماده شده بود. گذشت سرعت میه روزها ب
ه بر سينه و اطراف يقه و در کمربند آن ب  پرشکوه با جواهراتی گرانقيمت که

بعد از چند بار گفتگو با . يم جالب نبوداين لباس ديگر برا  اما. کار رفته بود
کارخانه و نکات دردآوری در خصوص وضعيت کار و معيشت کارگران   پدرم

متوجه شدم که پدرم سعی در پنهان کردن بخشی از  که اخيراَ پی برده بودم
داشت و آنرا گشوده  که انجيل را برمی ، هر شب وقتیانها داردحقايق زندگی انس
من ناخودآگاه  ،کرد ه لای ورقهای انجيل گذاشته بود نگاه میبه تصوير مادرم ک

افتادم و از خود  طع شده بود و فرزندان کوچک او میياد توماس که انگشتانش ق
اگر . پرسيدم که آيا تا حالا همسرش موفق شده که شغلی برای خود بيابد يا نه می

از انجيل را  پدرم آياتی. کنند که نه، پس فرزندانشان را چگونه تامين می
ين کشيدن پيپ اسناد مالی داشت و در ح خواند و بعد پيپ خود را برمی می

کرد اما هرگز مايل نبود از  هايش و حساب و کتابها را رسيدگی می کارخانه
  .حرفی بشنود  ان اوزندگی توماس و همانند

  
پدرم  فتهو اغلب در سفر بود و بنا به گا. ديدم زياد نمی  هم  اين اواخر مارتين را

يکی . کرد درگير ساخت چند کشتی تازه که برای او سود سرشاری را ايجاد می
ای درشت از الماس  فر برگشته بود يک انگشتر با دانهاز دفعاتی که مارتين از س

بسيار خوشحال بود و دائم از کشتی بزرگی که در حال   او. را به من هديه کرد
ين کشتی بسيار مجهز و گرانقيمت گفت که ا او می. زد ساختش بود حرف می

کشتی استخدام  گر را فقط برای ساخت اسکلت اوليهکار ١٢٠٠و حدود  .است
مکفی نبودن حقوق کارگران  مکفی بودن يا وقتی از مارتين در مورد. رده استک



های درمانی آنها سوال کردم، مارتين  مه و تامين هزينهو امنيتشان، چگونگی بي
قط بايد به تو ف. تو نبايد به اين امور فکر کنی. عشق من. عزيزم: هبه من گفت ک

د من زيباترين عروس ايالت متحده امريکا و همسر دلبن اين فکر کنی که بزودی
جواهرات نگاه کنی و هرچه را آرزو داری  ست به مجلها خواهی بود و بهتر

  .سفارش دهی تا برايت تهيه کنم
  

*********************************************  
  
و از مسئولين  سر زده  پدرم  بافی ر طی اين مدت چند بار به کارخانه پارچهد

با . کارخانه در مورد وضع حقوق و شرايط ايمنی کارخانه سوالاتی کرده بودم
لق به پدرم بود هايی که متع در رابطه با اوضاع ساير کارخانه مباشر پدرم نيز

جه رسيده بودم که در مجموع به اين نتي  ، و متاسفانهای داشتم گفتگوهای پراکنده
. برند سر میه در شرايط بسيار بد و در فقر و فشار و بدبختی ب کارگران حقيقتاَ

. خواست لااقل برای توماس و تاتيانا و دوستان آنها کار مفيدی انجام دهم دلم می
در اوضاع  بودو بهاما پدرم و وکيل او مانع اضافه کردن حقوق و مانع تغيير 

او   ر سر اين مسئله با پدرم بحث کردم، امابارها ب. شدند کارگران کارخانه می
مايل نبود از درد محرومان و زحمتکشان سخنی بشنود چه برسد به درمان  اصلاَ

  .دردها و يا بهبود بخشيدن به شرايط
  

ر با اينباسواری به بيرون شهر رفته بودم و  يکی از روزها که باز برای اسب
خواست  دلم می. تاتيانا پائول رفتم ه طرف خانهتر از هميشه، ب لباسی بسيار ساده

  .او را باز از نزديک ببينم، در کارخانه فرصت گفتگو با او نبود
  

. بازگشته و در خانه باشد کردم که او از عصرانه بردن به معدن در دلم آرزو می
ش رسيدم با شنيدن صدای پای اسب ا مينطور هم شد، چون تا نزديک خانهه اتفاقاَ

وقتی در سالن . تفوری از خانه خارج شد و با لبخندی دلنشين به من خوشامد گف
آرامشی عميق وجودم را لبريز کرد، چند لحظه چشمهايم  .روی صندلی نشستم

تاتيانا بعد از آوردن . نقش بزنم  را بستم تا نفس کشيدن در اين خانه را در جانم
او گفت که اين . نشست و گفت که امشب در خانه جلسه دارند قهوه، روبرويم

جلسه مربوط به نمايندگانی از کارگران معدن سنگ و ذغال سنگ و طلا و چند 
من . نفر نيز برسد ٣٠ست به بيش از ا  تعداد ميهمانان ممکن. کارخانه است

تم تا اگر مزاحم هس: "ام به تاتيانا گفتم زده از مزاحمتی که فراهم کرده خجالت
ئول تاتيانا پا". روم تا تو هم به کارهايت برسی پيش از آمدن آنها از اينجا می



هيچوجه منظورم اين نبود که شما مزاحم يا ه ب! نه! نه: "فوری پاسخ داد که
 درواقع. کنم اينگونه فکر نکنيد خواهش می! عزيز ردرُزميس . غريبه هستيد

انان آمدند، بهترست شما را با نام اگر ميهم منظور من اينست که به شما بگويم،
  ".خانوادگی نشناسند

  
راستش ! ردرُزميس : "تاتيانا جواب داد که. را پرسيدم از تاتيانا دليل اين امر
بری پدرتان  دگان در جلسه از کارگران کارخانه چوبکنن تنی چند از شرکت
دی تند خاطر مشکلی که با پدرتان دارند با شما نيز برخوره هستند و ممکنست ب

البته در اين ميان فقط برادرم سرژ و ": تاتيانا اضافه کرد که". ته باشندداش
شما را به  رفتنتان من زآن شب پس ا. هويت شما مطلع هستندنامزدم لئون از 
  ".آنها معرفی نمودم

  
و لئون هم نامزدش برادر او  تاتيانا متوجه شدم که سرژ پائول از صحبتهای

  "کند؟ در کجا کار می نامزدت: "پرسيدم. است
کند و برادرم سرژ  کار می  بری پدر شما لئون در کارخانه چوب: "نا گفت کهتاتيا

  ."به آنجا آمديد  که چند هفته قبلهمان معدنی . در معدن
  

ه کردم که تاتيانا گوشش را تيز کرد و بعد ب داشتم موضوع را سبک سنگين می
لئون   تعدادی از دوستان همراه با: "رو به من نموده و گفت. ره رفتطرف پنج

من ". در پذيرايی به من کمک کنيد قهوه و لطفاَ شما هم برای تهيه. می آينددارند 
  .با خوشحالی پيشنهادش را پذيرفتم

  
پر از  يدند و سالن پذيرايی خانه تقريباَرس تدريج از راه میه ميهمانان آنها ب

رفت که سرژ  هوا رو به تاريکی می .ها شده بود ارگران معادن و کارخانهک
او خيلی سريع . اش بسيار خوشحال شدم از ديدار دوباره. هم از راه رسيدپائول 

به تشريح ابتدا چند تن از نمايندگان کارگران . اعلام کرد که جلسه را شروع کنند
سپس چند نفر ديگر از اتفاقاتی که در . ها پرداختند اوضاع بسيار بد کارخانه

ای جدی به کارگران شده بود نگ و طلا موجب صدمه و آسيبهمعدن س
  .هايی را ارائه دادند گزارش

  
پايان رسيد، سرژ پاول آغاز به سخن ه وقتی صحبتها و گزارشهای کارگران ب

  :کرد



خورند و  داران حاصل کار کارگران و زحمتکشان را می سرمايه! رفقای عزيز"
در  .افزايند های خود می و سرمايه روز بر ثروت هروزب ی هيچ بازدهی،خود ب

ما در اعتراض به شرايط . دهند عيد میوپاسخ به خواست کارگران فقط وعده و 
، برای داری فرقی ندارد، بايد در پی احقاق حقوق خود خيمی که با بردهو

هايمان مبارزه کنيم ولی آگاهانه و مسلح به عزم راسخ و  رسيدن به خواست
  .مدتت و بلندمد تعيين هدفهای کوتاه

يعنی  ،های ما پله به پله، در گام نخست کاهش ساعات کاری است خواست
افزايش   گامها و مطالبات بعدی ما. کاهش آن به هشت ساعت کار در روز

رسيم به بيمه و  دستمزدها و حقوق و تامين ايمنی محل کار و بعد می
هر . شود يروز نمیخام، هرگز پ بدانيد که مبارزه اما بايد. بازنشستگی و غيره

پذير  کاری فقط و فقط با آموزش امکان هر. کاری علمی است، حتی مبارزه
انرژی، با ر، پُيافته باشيم، آگاه ست که سازمانا  آنچه بايد بياموزيم اين. است
، با ديد طبقاتی و در تمام بخشها همچون صنعت، حمل و نقل، وژیايدئول

ای را آغاز کنيم و  و بسيار گسترده اعتراضات فراگير کشاورزی، معادن و غيره
بايد در . ان ادامه دهيممبارزات خود را برای دريافت مطالبات خود همچن

اندازی نماييم و در صدد  ايالات ديگر، اعتصابات بزرگی راهو  شهرها شيکاگو و
  .تشکيل و هماهنگی در سنديکاهای کارگری و شورای اصناف باشيم

 با تعيين خواستهای اوليه. مل کردبايد ع. شود مبارزه با حرف تو خالی نمی
اگر اين مبارزه مزمن شود هيچ . بايد دست به اعتراض و اعتصاب بزنيم  خود

قدرتی توان مقابله با آنرا ندارد و بزودی مردم ستمديده و استبدادزده به 
 بندی قط دو گروهف  فراموش نکنيد که در دنيا. موفقيت دست خواهند يافت

اصل مهم را بايد بر مبنای . زدهاستبدادگر، استبداد: زبندی هستهست، دو مر
اين ايمان  .اطمينان دارم که آينده روشن است من. مبارزه با استبداد بگذاريم

  ".من است
  

*********************************************  
  

ن از مشکلات کارگرا بارها. ردمک روزها و شبها به حرفهای سرژ پائول فکر می
با پدرم گفتگو کردم اما او هيچ توجهی به مسائل آنها نداشت که هيچ، بلکه مرا 

گفتگو با مارتين هم به از . داد از پرداختن به اين مباحث مورد مذمت قرار می
ثروت  هايم شده بود تقسيم عادلانه اما آنچه محور انديشه. رسيدم ای نمی هيچ نتيجه

بعضی افراد که هيچ زحمتی  چرا بايد گفتم که با خودم می. و سرمايه بود
کنند و حال آنکه بيشماری از اند، اينقدر ثروتمند و در اشرافيت زندگی  نکشيده



ه هايش که ب زمينها و کارخانه پدرم ند؟ چراسر ببره در فقر و گرسنگی ب مردم
و  ست روز به روز گستردها همان قشر زحمتکش دارای توليدات انبوه وسيله

 ان از همان توليدات خود محرومند؟آن کارگر شود، در حاليکه ر میت پيشرفته
ام قيمت  بافی کار نکرده مرم حتی يک روز پشت دستگاه پارچهچرا من که در ع

ميوه و  ام از دو سال حقوق تاتيانا بيشتر است؟ چرا اسبهای من لباس نامزدی
توماس است؟ خوراکشان مرغوبتر و بسيار گرانتر از خورد و خوراک فرزندان 

کردم که  جامعه فکر می  متوسط به طبقه. بردم قطبی بودن جامعه رنج میاز دو
بود و از صعود مالی ثروتمندان و   حال نزول و سقوط روز در هبروز

من جذب  .کرد سرزمينمان از آنها حمايت می دارانی که قوانين غلط سرمايه
بر ديوارهای ذهنم گشوده  ای جديد گويی پنجره. ودمصحبتهای سرژ پائول شده ب

حقايقی که بسيار . توانستم حقايق پشت ديوار را ببينم شده بود و از آنجا می
و لئون و دوستان  رفتم تا با سرژ پائول می  گاه به منزل تاتيانا گه. تاثرانگيز بود

  .گفتگو کنم  ديگرشان
  

ور از د. تاختم طرف معدن میه گاهی نيز ساعات بعد از ظهر سوار بر اسب ب
اغلب معدنچيان کلاه . کردم نگاه می ، سرژ پائول راچشم معدنچيان و کارگران

داشت  ها داشت که گاهی آنرا برمی سرژ پائول نيز از همان کلاه. ای داشتند ويژه
 .داد انگشتان دستش هوا می سترد و موهايش را با سر اش را می و عرق پيشانی

در دست داشت و با يکی دو  ی مهندسی راها غذ و نقشهبيشتر موارد تعدادی کا
در  ها و يا دائم سرگرم آن نقشه او. کرد ه و گفتگو مینفر ديگر در کناری ايستاد

دستوراتی   آنها با جديت اما مهربان به. معدن بودپی رسيدگی به وضع کارگران 
ار سختی در دل سنگها که کردند و خود نيز همراه با آنها ب داد که اجرا می را می
از هيچ کوششی  نمود ی برای کارگران احساس خطر میاگر در شرايط. کرد می

نشستم و سرژ  من آن دور دورها روی يک تکه سنگ بزرگ می. دريغ نداشت
يکی از . را ، رفتارها و برخوردهايشکردم ول را و کارهايش را تماشا میپا

اش برای  شنودیدم شادی و خودي از سرژ پائول می هايی که پُراحساسترين صحنه
کارگران معدن هميشه يک گنجشک کوچولو را به معدن . گنجشک کوچک بود

ادی سرژ پاول از زنده بودن و ش. بردند تا بدانند در آنجا هوا هست يا نه می
، او يک مرد عاطفی، مهربان. گذاشت ، روی من بسيار تاثير عميقی میگنجشک

بود که نظيرش را نديده  واریل محکم و استدلسوز و بسيار آگاه و در عين حا
  .بودم

  



شتند، سرژ پاول همواره خودش گذا ، ديناميت کار میوقتی که در بخشی از معدن
اين موجب . در آن محل حضور داشت و مراقب اوضاع و کارگران بود شخصاَ

دلواپس سرژ  ترساند اما بيش از همه صدای انفجار مرا می .شد نگرانی من می
جلسه  بعد از ساعات کاری نيز معمولاَ. دآسيبی ببينپاول بودم که مبادا 

دچار  با پدر و نامزدم. کردم گاه در جلساتشان شرکت می گذاشتند و من نيز گه می
برايم  های خودم طبقه زندگی آنها و هم اختلاف گشته و ديگر تفکر و شيوه

 هدف و دور از ارزشهای يک زندگی پوچ و پوشالی و بی. بودشده  آميز حقارت
توانستم با آنها  تابيدم و نمی انسانی و خالی از حس انساندوستی را سر بر نمی

  .کنار آيم
  

گفتند که گويا  گرفته بود و میهايی در اين اواخر در ميان کارگران همهمه
اعتصابات پراکنده و اعتراضات تاثيرگذار بوده و قرار شده ساعت کاری به 

قرارست   ی از جلسات عنوان کرد کهسرژ پائول در يک. هشت ساعت تقليل يابد
اما . ا کنداز روز اول ماه می، ساعت کار روزانه به هشت ساعت کار کاهش پيد

ها ابلاغ  ها و کارگاه پارلمان اين قانون را به کارخانهو  تاکنون هيچ خبری نشده
اعتصاب سراسری  می اين اوضاع ادامه داشت همگی بهاگر اول  .است نکرده

ز تمام نمايندگان کارگران در همه ا  سپس سرژ پاول. دست خواهيم زد
رسانی در اين زمينه، همگی در  ها و معادن درخواست کرد که با اطلاع کارخانه
  .منتظر و آماده باشند آنروز

  
 آيا شما خود: "رفتم و بدون مقدمه از وی پرسيدم ، نزد سرژ پائولبعد از جلسه

  :سرژ پاول پاسخ داد" کرد؟خواهيد  نيز در اعتصابات شيکاگو شرکت
  "؟!کنی چه سوالهايی می! ؟ ميس ستیمگر قرار بود شرکت نکنم"
  

به سرژ پاول . ر ميان گذاشتمبا او د  ، تصميم خود راوقتی جوابش را شنيدم
در اعتصاب بزرگ کارگران   مايلم من نيز از اين پس! قای سرژ پاولآ: "گفتم

  :د نگاهی عميق بر من نموده و گفتای کرد و بع خندهسرژ پاول ". شرکت کنم
! ردرُزگويی؟ تو دختر ريموند  آيا متوجه هستی چه می! ردرُزميس ستی "

خواهی بر عليه خودت و بر عليه آن  حال می! دار ايالت متحده بزرگترين سرمايه
ثروت سرشار و در اعتراض به آنچه جزو قوانين پدرت است، به اعتصابات 

  "ی؟و زحمتکشان بپيوندکارگران 
  



، تلاشهای شما را برای احقاق ام مدتها فکر کرده: "من با قاطعيت پاسخ دادم که
نهم و با افکارتان در زمينه مبارزه با  رج میحقوق کارگران و محرومان ا

خواهم با شما همکاری داشته و  من می! سرژ پائول. عقيده هستم هم استبداد کاملاَ
من  سرژ پائول دستی بر شانه". باشم ندر اين حرکت انقلابی همگام با کارگرا

  :زد و به من گفت
کفش راحتی و لباس  ، پس در فکرحال که اينقدر اصرار داری! خب رفيق"

  !"کارگری باش
  

*********************************************  
  

ز کاهش حالی بود که هيچ خبری ا رسيد و اين در فرا ١٨٨۶روز اول ماه می 
بخشی در  مسرت داران و صاحبين کارگاهها مژده و کارخانهساعات کاری نشد 

ی از اين بود که در خبرها حاک. مورد تعديل شرايط کاری به کارگران ندادند
کارخانه و کارگاه  ١٢٠٠مريکا کارگران به تظاهرات پرداخته و گوشه و کنار آ
ارگران تعداد ک. تر بود وضاع از همه جا متشنجدر شيکاگو ا. اند اعتصاب نموده

، تاتيانا  من به همراه سرژ پائول،. تن بود ٩٠٠٠٠معترض در اين شهر حدود 
روز پی در پی  چهار. لئون و صدها کارگر ديگر به محل اعتصاب رفتيم

روز اعتصابات کارگری در  در چهارمين. ادامه يافت اعتصاب و اعتراضات
، تعدادی از ده بوديمجمع شده و به حرکت درآم شيکاگو" های مارکت ميدان"

پس از طی . دادند سخنرانان بر يک گاری بزرگ سوار بودند و شعار می
محاصره کرد و از ) چهارچرخه(مسافتی، پليس سخنرانان را بر روی گاری 

تظاهرکنندگان خواست که متفرق شوند اما ناگهان انفجاری صورت گرفت که 
و پليس ديگر نيز مجروح  منجر به کشته شدن يک مامور پليس شد و چند کارگر

متاسفانه با اين حادثه پليس به روی مردم آتش گشود و جمعيت را هدف . گشتند
. ، جمعيت را پراکنده ساختپليس با خشونت تمام. ار قرار دادتيراندازی و کشت

در . ستا بر دامن پليس ننگی جای ماند که لکه ی کشته و زخمی برتعداد زياد
ارگران به عنوان مسبّب دستگير شدند که پنج نفر طی اين حادثه هشت تن از ک

دادگاه يکی از . از آنان کارگر مهاجر آلمانی و يکی هم آلمانی تبعه آمريکا بود
به اعدام شدند سال حبس محکوم کرد و بقيه محکوم  ١۵اين دستگيرشدگان را به 

ی از يک. ، مجازات دو تن از آنان را به حبس ابد تخفيف دادکه فرماندار ايالت
محکومان به اعدام، پيش از اجرای حکم خودکشی کرد و چهار نفر ديگر به دار 

با رسيدن اخبار مربوط به اين تظاهرات، کشتار و اعدام به ساير . آويخته شدند
  .کشورها، در گوشه و کنار جهان مراسم يادبود برگزار گرديد



  
*********************************************  

  
و رخ داد و دنبال اعتصاب و اعتراض کارگران در شيکاگه اتفاقاتی که ببعد از 

قرار داده بود،   دفاع را مورد هدف پليس که مردم بی رحمانه پس از کشتار بی
تر از گذشته برای مطالبات خود فعاليت  تر و محکم کارگران بسيار مصمم

و آنچه  ديگر ترسشان از پليس و تيراندازی و کشتار ريخته بود. کردند می
  . برايشان اهميت داشت رسيدن به هدفشان بود

  
ه بودم، دائم در تلاش پائول و تنی چند از دوستانش که در شيکاگو ديد  سرژ

. لی مبارزات کارگری بودندهای اص رسانی و آماده کردن هسته برای آگاهی
شد و گفتگوهای مفصلی در تحليل شرايط  هر دو هفته يکبار برگزار می نشستها

تانه در کشورهای خوشبخ  سرژ پائول به کارگران اطلاع داد که. گشت ائه میار
ستی احزابی که گرايشات سوسيالي ...، آلمان و مشابه ديگر مثل آمريکا، انگليس
، خبرها حاکی ه تدريج و در طی ماههای بعدب. اند دارند وارد اين اعتراضات شده

  .از اميدواری در بهبود شرايط کارگران بود
  

نيز موفق شده بودم که پدرم را متقاعد نمايم تا در کاهش ساعت کاری من 
اما مشکل اين بود که بعد . کارگران و بهبود شرايط ايمنی آنها اقداماتی انجام دهد

يگر از تقليل ساعت کاری از ده و گاه دوازده ساعت به هشت ساعت کار، و د
مکارانش حتی در سطوح ايجاد کرد، ديگر ه  ها تسهيلاتی که پدرم در کارخانه

، چراکه آنها معتقد بودند با بهبود ه او تاختند و بر او خرده گرفتندتر ب پايين
شرايط در يک يا چند کارخانه، ساير کارگران نيز بيش از گذشته برای 

کرد و سپس تقاضاهای جديدتری را مطرح  خواستهای خود پافشاری خواهند
هميشه به کرديم بيش از  وص صحبت میخص وقتی با پدرم در اين. خواهند نمود

ديدم صاحبين ثروت و  چراکه می. بردم داری پی می ماهيت پليد نظام سرمايه
قدرت برای حفظ و انباشت سرمايه و عدم اعتراض محرومان آنها را زير 

قابله و مبارزه دارند تا مبادا قدرت و توان م حدااقل شرايط زندگی انسانی نگه می
قدری بر وی فشار آوردند که ه ب همکاران و رقبای پدرم .را در خود بيابند

حاضر نشد دستگاههای مستهلکی که هر چند ماه يکبار موجب آسيب رساندن به 
رفتار  اينهمه قساوت و. شد را با دستگاههای جديدتر تعويض نمايد کارگران می

بری  بچوبافی و  های پارچه گاه به کارخانه گه. بودانسانی برايم باورنکردنی ضد
نمودم و روز به  زدم و از نزديک با کارگران گفتگو می تراشی سر می و سنگ



آنچه در ذهنم نقش بسته بود . شدم روز با دردها و زندگی آنها بيشتر آشنا می
کردم  چه فکر می تصوير اعتراضات بزرگ و کشتار مردم بود و هر

  .ببرم توانستم به دليل آنهمه جنايت و سرکوب توسط پليس پی نمی
  

چرا و به چه : "تيانا از سرژ پائول سوال کردم کهيکی از روزها در منزل تا
حقی پليس آنگونه به روی مردم تيراندازی کرد و چرا اعتراضات را با توحش 

  "تمام سرکوب نمود؟
  

  :چنين گفت سرژ پائول در تحليل آن واقعه اين
ستم دافع سيکنندگان را سرکوب کرد، چون پليس و دولت م پليس اعتراض"

داری قوی  چه سرمايه. و پليس مردمی نداريم داری هستند، پليس خلقی سرمايه
، سرکوب ال سيستم استثماری و ذات استثمارح هره باشد و چه ضعيف، ب

ارتش و قوای  اصولاَ. کند حالا اسمش ارتش، يا هرچه باشد فرقی نمی. است
گر اعتراضی عنی روزی انظامی يعنی نيرويی برای روز مبادا، و روز مبادا ي

  ".، اعتراضات را سرکوب نمايدشد
  

توانستم به ارتباط اينها با  نمی... ، پليس و ارتش، و استثمارها صاحبان کارخانه
کارگران به ! اما سرژ پائول: "به همين دليل باز سوال کردم که .هم پی ببرم

دولت  ولاَن چه ربطی به دولت داشت؟ و اصاي. داران معترض بودند کارخانه
  ".مگر حامی مردم جامعه نيست؟

  
سرژ پائول کتابی را که در دست داشت به زمين گذاشت و روبرويم نشست و 

  :گفت
پيش از هر چيز ! ببين. دهم اين بحث مفصلی است که برايت توضيح می! ستی"

ما برای چه  کار دولت چيست؟ اصلاَ. اشته باشيمبايد تعريف دقيقی از دولت د
ند؟ چه اند؟ چه کسانی هست شان چيست؟ از کجا آمده؟ دولتها کاردولت داريم

  اند؟ کسانی در درون دولت نشسته
کارگران در شيکاگو، نيويورک، استراليا، آلمان، و اعتراضات مردمی زمانيکه 

شان چه کسانی  کنندگان کردند، بايد ديد سرکوب جاهای ديگر را سرکوب می
حال ببينيم ارتش را چه کسی  !است دهبودند؟ مسلم است که پليس و ارتش بو

؟ صاحب کارخانه که ارتش است ؟ پشت ارتش چه کسی ايستادهاست ايجاد کرده
رتش است و ارتش از دولت فرمان پس اين دولت است که صاحب ا! ندارد
  !ارتش مدافع کيست؟ مدافع دولت: به بيان ديگر. برد می



 دولت نماينده. آورد د میه وجوحالا بايد ببينيم دولت چيست که ارتش را ب
واقع  در. های تقسيم سرمايه ناسبات است، يکسری قوانين و شيوهسری م يک

آن دوره و در آن تاريخ و در آن جغرافيا،  ست که در مناسباتی دولت نماينده
حال . دنشو قوانينی که بر مردم اعمال می. عهده دارده نمايندگی قوانينی را ب

خواستها  کننده تامين ايد تحليل نمود که تا چه اندازهاين قوانين و مناسبات را ب
های جامعه بوده است  خواست کننده آيا اصلاَ تامين. است ردم بودهو نيازهای م

اقليت  ا اين قوانين و مناسبات، نماينده اکثريت مردم بوده يا نمايندهيا نه؟ آي
ا صورت واقعی و نه فريبکارانه نشان دهند که آيه ؟ دولتها بايد باست مردم

  .اقليت و بخش خاصی هستند ارند يا نمايندهنمايندگی اکثريت جامعه را د
، شکل تقسيم خواهند که در آن سيستم آن اکثريت جامعه يک سيستمی را می

نه اينکه سرمايه متعلق به خواص و . صورت عادلانه باشده ثروت و سرمايه ب
  !اقليت بوده و اين اقليت از اکثريت سواری بگيرند

دارها، صاحبان معادن طلا و ذغال سنگ و غيره و  ن بگو که کارخانهحال به م
اند؟ چگونه و بر  سانی هستند؟ بر چه اساسی بنا شدهزمينداران بزرگ چه ک

اند که چه  ن را استخدام کرده و تصميم گرفتهطبق چه قوانينی تعدادی کارگرا
  "ميزان حقوق بدهند؟

  
ز بقيه ا ارها جزوی از مردم هستند کهد ه نظر من کارخانهب. خب: "پاسخ دادم که

  ".های خود را چند برابر کنند اند سرمايه تر بوده و موفق شده سشان خوش
  

  :تندی گفته سرژ پائول ب
مردمند؟ آنوقت مردم را مورد داران جزوی از  جزوی از مردم؟ سرمايه"

که ا همانها هستند اينه! نه عزيزم کنند؟ دهند؟ سرکوب می می کشی قرار بهره
همانها هستند که قوانين ظالمانه را . اند ت نشستهمستقيم در دولمستقيم يا غير
  .کنند تصويب می

حقوق ناچيز و عدم استانداردهای کاری، عدم امنيت و نبود تسهيلات و نداشتن 
آينده، اين امور در کجا  ازنشستگی، استخدامهای فصلی و غيررسمی و بیحق ب

  !ن و با همين قوانين؟ در همين سرزميشود انجام می
شند و کُ اگر حق را می. شود شده انجام می ها بر طبق قوانينی که تصويباين همه
که در محيط کار اتفاق   دهم، غرامت نقص عضوت را گويند پولت را نمی می

بايد دو ماه کار کنی تا شش ماه بعد حقوقت را بدهم، ! کنم افتاده، پرداخت نمی
! سلامتی کارگران به من ربطی ندارد! طی نداردبهداشت محيط کار به من رب



ت چه قوانينی؟ چه زير سايه و تحت حمايند؟ ده اينکارها را در کجا انجام می
  ! دولت! مجلس! کند؟ پارلمان دار حمايت می کسی از کارخانه

دو ميليون کارگر بريزند وسط خيابان و اعتراض  حالا اگر ده هزار، صد هزار،
زياد و حقوق کم و استانداردهای امنيتی پايين است و  کنند که ساعت کاری
صورت فصلی است و به اين وضع معترض هستيم، اين ه استخدام ما معلق و ب

اما وقتی مقابل پارلمان ! به پارلمان! اعتراض را به کجا بايد ببرند؟ به مجلس
 دهد تا مردم را کنند پارلمان به پليس دستور می شوند و اعتراض می جمع می

پس آن دولت، آن پارلمان ! کند پليس هم همينکار را می. سرکوب نمايند
بينيم که آن  پس می. دار است نه مدافع مردم پشتوانه قضايی و قانونی کارخانه

چون آن مناسباتِ  چگونگی . مناسبات و آن قوانين است که بايد تغيير کند
شويم که  جه میبا اين حساب متو. تقسيم سرمايه بر ضد اکثريت جامعه است

قدرت مردم بيشتر   لاش کرد تابايد ت. استثماری است دولت مدافع يک شيوه
  ".، تا بتوانند حق و حقوق خود را مطالبه نمايندشود

  
سرژ پائول از جای . گوش رسيده در همين لحظه صدای پای چند اسب ب

را  دقايقی نگذشت که صدای مارتين. از پنجره بيرون را نگاه کرد  برخاست و
  .رسيد بسيار هم عصبانی است نظر میه شنيدم که ب

  
  "!نامزد من مارتين است: "به سرژ پائول گفتم

  
سپس درب خانه را گشود و . سرژ پائول جواب داد که هر که باشند خوش آمدند

  .بيرون رفت تا ببيند آنها چکار دارند
  

ار نفر ديگر ديدم که مارتين و سه چه  من نيز به دنبالش از خانه خارج شدم و
سرژ با . ول رفتندطرف سرژ پائه آنها سپس ب. درحال پياده شدن از اسب هستند

رسيد سلام و احوالپرسی  نظر میه اش برافروخته و خشمگين ب مارتين که چهره
ای : "ود بر سر سرژ پائول نعره کشيد کهاما مارتين که گويا مست هم ب. کرد

تو از همين . است يگر صبرم تمام شدهاما د. ات را کردم خيلی ملاحظه! شورشی
  "!راه با ساير کارگران شورشی معدنحالا اخراج هستی، هم

  
ه تنهايی صادر ب اين دستور را شما! ارباب": سرژ پائول پوزخندی زد و گفت

  "؟!ای کرده
  



لجام اسب را به يکی از . خواست چيزی بگويد که چشمش به من افتاد مارتين می
از تو بعيد ! ميس ستی: "در مقابلم ايستاد و گفت. آمد طرفمه همراهانش سپرد و ب

  !"هيچ انتظار نداشتم که با شورشيان و اغتشاشگران مراوده داشته باشی! است
  

کنی؟  اينجا چکار می! مارتين: "تفاوت به مارتين جواب دادم من با لحنی بی
خانه توانی به داخل  اگر مايل باشی می. کنم که حالت خوب نيست تصور می

  ."تاتيانا برايت قهوه درست خواهد کرد. بيايی
  
ين تو هستی که ا! حال من بسيار هم خوب است: "رتين با زهرخندی گفتما

گويی و چه  کنی، چه می دانی که چه می ای و خود نيز نمی ماههاست متحول شده
  !"خواهی می

  
نگاه کردم و همين دليل به سرژ پائول ه مارتين منزجر بودم، ب از بحث احمقانه

: دم که مارتين صدا زد کههنوز وارد خانه نشده بو. سمت خانه برگشتمه سپس ب
خيال نکن از کارهايت ! کنم عقلت را به دست اينها نده خواهش می! ميس ستی"

  !"خبر ندارم
  

اين  منظورت چيست؟ اصلاَ! مارتين: "ی به مارتين رو کردم و پرسيدمبا شگفت
کنم در  ز چه کارهايم خبر داری؟ فکر میچه طرز صحبت کردن است؟ ا

  "!ای فراط کردهنوشيدن جانی واکر ا
  

از فشاری که در تحميل ! ستیميس : "مارتين قهقهه خنده را سر داد و سپس گفت
های نساجی و  از گفتگوهايت با کارگران کارخانه. بر پدرت داشتی مطلعم عقيده
ان و ه اماکن شورشيآمدهايت بو از رفت! بری مطلعم تراشی و چوب سنگ

نداختن جشن نامزديمان را دليل به تعويق ا !حضورت در نشستهايشان مطلعم
! اند با احساساتت بازی کرده! اند تو را فريب داده! ميس ستی عزيز! دانم می

! ن تو نيستدر شأ  مشت راهزن و بی سر و پا آمد با يکو معاشرت و رفت
  !"ها دست بکشی گدا گشنه از اين کار بگيری وه بهترست عقلت را ب

  
انگيز مارتين عصبانی شده بودم که حد  فتار نفرتقدری از رفتار زشت و گه ب

ای که بر ديوار  يدم و از بالای شومينه تفنگ کهنهطرف خانه دوه سريع ب. نداشت
: برداشتن تفنگ بود، به من گفت تاتيانا که شاهد. نصب شده بود را برداشتم



کلام هم  با او هم. او مست لايعقل است! را کنترل کنخودت ! ميس ستی عزيز"
  !"ونش
  

تفنگ در دست، رو به . من توجهی به تاتيانا نکردم و باز از خانه خارج گشتم
 بعداَ! ود از اينجا گورت را گم کنز! مارتين: "ارتين و همراهانش کردم و گفتمم

 که وقتی فقط فراموش نکن! کنم چنانچه حال مساعدی داشتی با تو صحبت می
 !پائول و خانم تاتيانا بدهکاری آقای سرژ خواهی به حالت درست شد يک معذرت

  "!ام اين محل را ترک کن تا شليک نکردهحالا هرچه زودتر 
  

هفته ديگر مراسم ! ای ياغی کوچولو: "سر داد و گفتای بلند  باز خنده  مارتين
بتر و در شرايطی ديگر آنگاه در فرصتی مناس! کنيم برگزار می نامزدی را رسماَ

  ".تو را متوجه خطاهايت خواهم نمود
  

من با تو هيچ ! استچه بين ما بوده تمام شده  هر! مارتين: "من فرياد زدم که
افکار ما با هم در تضاد و در دو . خواهم با تو زندگی کنم سنخيتی ندارم و نمی
را هم هايت  هديه. ی و هرچه بود را فراموش کننامزد. جهت مخالف است
  "!فرستم برايت باز پس می

  
طرف اسبش رفت، سوار بر اسب ه فقط ب. مارتين سکوت کرد، هيچ حرفی نزد

دو سه تن همراهانش نيز . شده و بر آن نهيب زد و به تاخت از آنجا دور شد
  .رفتند ار بر اسب همگی در پی اوسو

  
خوبی : "و پرسيد ه طرفم آمدبعد از دور شدن آنها، تاتيانا از خانه خارج شد و ب

  "ميس ستی عزيز؟
  

خبر " :آنکه به من نگاه کند، گفت که شد بی حاليکه وارد خانه می سرژ پائول در
ای هم در آن  است شليک نکرده و هيچ گلوله داری که اين تفنگ سالهای سال

  "نيست؟
  
  

*********************************************  
  



جشن کوچک و . برگزار گشت ج تاتيانا و لئونازدوا  های بعد مراسم در هفته
در طی جشن عروسی، وقتی . ای بود که بسيار هم خوش گذشت صميمانه

دستش را گرفته و از . طرف سرژ پائول رفتمه ب  موزيک ملايمی نواخته شد من
دقايقی خود . سرژ پائول دعوتم را قبول کرد. وی برای رقص آرام دعوت نمودم

گويی که تمام سالهای . کشيدم دم و عطر تنش را نفس میدي را در آغوش او می
فقط برای اين دقايق به انتظار گذشته بود و حال که آرزويم برآورده گشته  عمرم 

  .به هيچ قيمتی حاضر نبودم از گرمی نگاه و دستها و آغوشش جدا باشم
  

ئول سرژ پا. زندگی قشنگی را آغاز کرده بوديم من و سرژ پائول  .سالها گذشت
. داشتنی و دوست مردی بود از همه نظر آگاه و فهيم و مطلع و بسيار مهربان

سوی ديگر و  از. اش با عشق توام بود لحظه به لحظه، زندگی من در کنار او
در  .آموختم ها مطالب بسياری از او می جدای از مسائل عاطفی، در تمام زمينه

ود را در جهت رفاه حال اسنادش به نامم ب ضمن به پيشنهاد من املاکی که
نيز بعد از يکسری کشمکشها، ديگر تصميم   پدرم. ه کار گرفتيممحرومان ب

تا وقتی زنده بود هيچ اعتراضی به من يا  او. گرفت در کارهايم مداخله نکند
  .ما را در تصميماتمان آزاد گذاشت. برخورد بدی با سرژ پائول نداشت

  
 در ابعاد مختلف و در تمام رگرانمبارزات کا در آن دوره تاريخی، روند

هر ساله  ، کارگران١٨٨۶در سالهای بعد از . ادامه داشت  بسيار پويا جهان
  .اند تصميم خود را تجديد کرده
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